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ــل كار من  ــده بود. مح ــا تمام ش «كار م
ــا 18 متر بالاى  ــم تقريب و هم گروهى هاي
ــت. كلاه ايمنى  ــه و در ارتفاع اس كارخان
ــتيم به  و لباس كار هم تن مان بود و داش
سمت پايين مى آمديم كه اين اتفاق افتاد. 
صداى انفجار كه آمد ديگر نفهميديم چه 
ــد. هر كدام از ما سعى داشتيم از آنجا  ش
فرار كنيم، اما كمتر از چند ثانيه احساس 
ــس از آن  ــوزد و پ ــردم تمام تنم مى س ك

بيهوش شدم.» 
اينها را مجيد بابايى در حالى به فرهيختگان 
مى گويد كه پانسمان سر و صورتش به او 
اجازه نمى دهد كلمات را به طور كامل ادا 
كند. صدايش به سختى شنيده مى شود و 
هر چند وقت يك بار اين جمله را تكرار 
مى كند: «دستگاه ها خاموش بود، نمى دانم 
چرا اين اتفاق افتاد» و دوباره ماجراى آن 
ــه دقيقه  ــداد را ادامه مى داد. پس از س بام
تماس تلفنى با بيمارستان قطع مى شود. 
بار ديگر پرستار تلفن اتاق مجيد را جواب 
مى دهد. او مى گويد: «اين مصدوم اجازه 

مصاحبه ندارد» و تماس را قطع مى كند. 
انفجار در كنورتور 2 كارخانه ذوب آهن 
ــش  ــته و ش ــه كش اصفهان در حالى س
مجروح بر جاى گذاشت كه گفته مى شود 
ــان وضعيت خوبى  ــه نفر از مصدوم س
ــت اين حادثه كه چهار بامداد  ندارند. عل
پنجشنبه 18 تير 93 رخ داد اگرچه هنوز 
ــده است، طبق دستور وزير  مشخص نش
ــت فورى پيگيرى شده و تا  نيرو قرار اس

72 ساعت پس از حادثه اعلام شود. 

  وضعيت وخيم
برخى از مصدومان

ــه نفر از مصدومان اين حادثه تا لحظه  س
نگارش اين گزارش مرخص شده و سه 
مصدوم ديگر وضعيت نامساعدى دارند. 

ــودن وضعيت  ــاعد ب نامس
ــه نفر تا جايى بوده  اين س
ــه زودى  ــت ب ــه قرار اس ك
ــه درمان و انجام  براى ادام
عمل هاى جراحى به آلمان 
ــوند. مجيد بابايى  اعزام ش
كه در بيمارستان سوانح و 
سوختگى اصفهان بسترى 
ــگان  فرهيخت ــه  ب ــت  اس
و  ــا  لباس ه ــا  «م ــت:  گف
ــتيم  كفش مخصوص داش

ــذاب همه را از بين برد.»  ولى تكه هاى م
ــتگاه ها را  وى همچنين ادامه داد: «ما دس
خاموش كرده بوديم و داشتيم مى رفتيم كه 
اين اتفاق افتاد. من نمى دانم چرا با وجود 
ــواد مذاب  ــتگاه ها م ــوش بودن دس خام

پرتاب شدند. واقعا عجيب است.»
ــاف مدير روابط عمومى  محمدرضا كجب
ــان اينكه در دو  ــن اصفهان با بي ذوب آه
ــايعه ها راجع به اين  ــر انواع ش روز اخي
ــده است به فرهيختگان  حادثه منتشر ش
ــام صحبت هايى  ــئوليت تم گفت: «مس
ــع به جزئيات  ــه ارگان هاى ديگر راج ك
ــت  ــان اس ــن حادثه كرده اند با خودش اي
ــاره اين موضوع  ــع موثق درب و تنها منب
روابط عمومى كارخانه ذوب آهن است.» 
وى همچنين گفت: «اين حادثه كه بامداد 
ــنبه اتفاق افتاد باعث مرگ سه نفر  پنجش
شد و همچنين شش نفر را مجروح كرد 
كه از اين تعداد سه نفر هنوز تحت درمان 

در بيمارستان هستند.»
ــل ذوب  ــن بودن عم ــاره ناايم وى درب
ــى كه در  ــتن آهن آلات ــى داش و ناخالص
ــده است نيز گفت:  اين حادثه منفجر ش
«هيچ كس قادر نيست فعلا علت حادثه را 
ــوى  بگويد و علت حادثه درنهايت از س
كارشناسان وزارتخانه كه از هنگام حادثه 
ــلام خواهد  ــور دارند، اع در محل حض
شد.» كجباف همچنين درباره اينكه بعضى 
خبرگزارى ها اعلام كرده اند دو سال پيش 
نيز چنين حادثه اى در اين كارخانه اتفاق 

افتاده و مرگ دو نفر را رقم 
ــت: «اين خبر  زده بود، گف
ــب مى كنم  را كاملا تكذي
ــان مى گويم در  و با اطمين
كارخانه ذوب آهن اصفهان 
تاكنون چنين حادثه اى رخ 
ــود و اين حادثه بار  نداده ب

اولى بود كه اتفاق افتاد.»

  اعزام سه مصدوم 
به آلمان

اين مسئول اطلاع رسانى درباره هزينه هاى 
ــن حادثه نيز گفت:  ــان مجروحان اي درم
ــن اصفهان با آلمان قرارداد دارد  «ذوب آه
ــرفته قرار است  و براى انجام درمان پيش
ــان اعزام كنيم  ــه مجروح را به آلم هر س
ــغول انجام كارهاى پذيرش از  و الان مش

بيمارستان آنجا هستيم.»
ــى يو بيمارستان  سوپروايزر بخش آى س
ــان درباره  ــوختگى اصفه ــوانح و س س
ــان اين حادثه  آخرين وضعيت مصدوم
به فرهيختگان گفت: «اكبرخداپرست تا 
ــى يو بسترى بود و  صبح ديروز در آى س
پس از آن به بيمارستان چمران تهران اعزام 
ــد.» او همچنين گفت: «مجيد بابايى و  ش
ــروح ديگرى  ــعى دو مج غلامعلى خاش
ــتند كه دچار سوختگى هاى درجه 3  هس
و به وسعت 50 درصد شده اند.» به گفته 
اين مسئول بيمارستان سوانح و سوختگى، 
قرار است هر سه نفر براى انجام عمل هاى 

جراحى به آلمان اعزام شوند. 

  بررسى علت حادثه
پس از تخليه مذاب كنورتور 

در پى اين حادثه رئيس اداره بازرسى كار 
اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان 
اصفهان نيز به فرهيختگان گفت: «با توجه 
به اينكه داخل خود كنورتورى كه حادثه 
در آن رخ داده، مذاب وجود دارد، با يقين 
ــاره علت حادثه مطلبى را  نمى توانيم درب
بيان كنيم و نيازمند آن هستيم كه كنورتور 

ــود و در شرايط موجود شرايط  خالى ش
ــتمى افزود:  ــى را دارد.»حاجى رس ناايمن
ــان در حال تخليه مواد مذاب  «كارشناس
هستند و پس از آن مى توان به طور كامل 
درباره علت حادثه اظهارنظر كرد.» حاجى 
رستمى ادامه داد: «فرآيند كنورتور و تبديل 
ــدن به فولاد معمولا خطاها، تعميرات  چ
و مشكلاتى دارد كه نيازمند آن است كه 
ــود اين كار انجام  ــكلات برطرف ش مش
ــود.» حاجى رستمى اظهار كرد: «در  مى ش
حال حاضر نمى توان اظهارنظرى در زمينه 
اينكه آيا كارگران مقصر بوده اند، يا خير و 
اينكه آيا روال كار نامناسب، سيستم خراب 
و معيوب بوده و موارد ديگر، كرد. اجازه 
دهيد بعد از آن كه اطلاعات دقيق ترى به 

دست آورديم، اظهارنظر كنيم.»

  توقف فعاليت
كنورتور2 اين كارخانه

او درباره امدادرسانى به مصدومان حادثه 
ــيار  بيان كرد: «در ذوب آهن امكانات بس
زيادى وجود دارد. به محض اينكه حادثه 
رخ داد، كارگران حادثه ديده به بيمارستان 
سوانح سوختگى اعزام و سه نفر كارگرى 
ــدند، در  ــطحى ش ــار حادثه س ــه دچ ك
بيمارستانى در فولادشهر بسترى هستند.»

ــى كار اداره كل تعاون،  رئيس اداره بازرس
كار و رفاه اجتماعى استان اصفهان با بيان 
اينكه مديريت در زمينه امداد و نجات و 
همچنين گروه حوادث غيرمترقبه خوب 
عمل كرده اند، مدعى شد: «مشكل خاصى 
ــد توليد كارخانه پيش نيامده و از  در رون
سه كنورتورى كه در كارخانه وجود دارد، 
ــد و عامل بروز  ــور كار مى كن دو كنورت

حادثه فعلا متوقف است.»
ــه در كنورتور 2  ــارى ك ــه انفج در حادث
ــان رخ داد  ــن اصفه ــه ذوب آه كارخان
ــتان  ــدرى از شهرس ــاج حي روح االله ح
خمينى شهر، عباس حيدرى و محمدكاظم 
طالبى از چمگردان لنجان جان خود را از 

دست دادند. 

خون بازی خواستگار شکست خورده

ــه وقتى فهميد  فرهيختــگان| مرد دوزن
دختر مورد علاقه اش حاضر به ازدواج 
ــبانه به خانه شان حمله  ــت ش با او نيس
ــرادر دختر را  ــدر، خواهر و ب كرد و پ
ــى كرد. پدر  ــا ضربه هاى چاقو زخم ب
ــس از جدال با مرگ  خانواده، 9 روز پ

روى تخت بيمارستان جان سپرد. 
ــرهنگ پرويز عرب زاده، رئيس پليس  س
آگاهى خراسان جنوبى، در اين باره گفت: 
«ساعت 3:50 بامداد سى ام خرداد امسال، 
خبر درگيرى منجر به چاقوكشى در يكى 
از شهرك هاى اطراف شهرستان بيرجند 
ــيد. ماموران  به كلانترى 11 توحيد رس
گشت كلانترى به محل مراجعه كردند و 
دريافتند فردى با ورود غيرقانونى به خانه 
ــهروندان، صاحبخانه و دختر  يكى از ش
14 ساله و پسر هشت ساله اش را با چاقو 
مجروح كرده است.» صاحبخانه به دليل 
ــات وارده به  ــدت جراحات و صدم ش
بخش مراقبت هاى ويژه بيمارستان منتقل 
شد و ساير مجروحان كه وضعيت بهترى 
ــتند به مركز درمانى اعزام شدند. در  داش
آن بين با توجه به حساسيت موضوع و 
ــاله رسيدگى  وخيم بودن حال مرد 54س
ــوع در اختيار كارآگاهان پليس  به موض
ــتين  آگاهى قرار گرفت. پليس در نخس
ــر  گام از تحقيقات به بازجويى از همس
صاحبخانه پرداخت. اين زن به ماموران 
گفت: «نيمه شب براى روشن كردن برق 
حياط از اتاق بيرون رفتم كه ناگهان يك 
نفر از روى ديوار همسايه به داخل حياط 
ــت. همان موقع  ــد و دهان مرا گرف پري
متوجه شدم او خواستگار دخترم است. 
ــزدم را ببرم كه به او  او گفت آمده ام نام
گفتم دخترم در خانه نيست، اما او با چاقو 
ــوهر، دختر و پسرم را مجروح كرد و  ش
گريخت.» رئيس پليس آگاهى خراسان 
ــا اطلاعاتى كه  ــح داد: «ب جنوبى توضي
اين زن به پليس داد، ماموران وارد عمل 
ــدند و مرد جوان را دستگير كردند.»  ش
اين مرد در بازجويى هاى پليسى گفت: 
ــه فرزند  «قبلا دو بار ازدواج كردم و س
دارم. مدت سه سال با دختر صاحبخانه 
ــتم و قرار بود با هم ازدواج  ارتباط داش
ــم، اما يكباره از تصميمش منصرف  كني
ــه ازدواج با من  ــت حاضر ب ــد و گف ش
نيست به همين خاطر به خانه پدرى اش 
ــان  ــم.»  رئيس پليس آگاهى خراس رفت
جنوبى گفت: «به دنبال اعتراف هاى اين 
ــر خانواده  مرد در حالى كه دختر و پس
پس از معالجه از بيمارستان مرخص شده 
بودند، صاحبخانه پس از 9 روز نگهدارى 
در بخش مراقبت هاى ويژه بيمارستان، به 
خاطر شدت جراحات جان سپرد. به اين 
ترتيب خواستگار شكست خورده روانه 
بازداشتگاه شد تا به زودى صحنه جنايت 

را بازسازى كند.» 

واقعـــــــه

فرهيختگان| ريزش بخشـى از ديوار يك بوسـتان تازه تاسـيس در اسلامشـهر، يك شـهروند را 
مجروح كرد.سـاعت 21 پنجشنبه شـب، صداى مهيب ريزش آوار بخشـى از ديوار يك بوستان در 
اسلامشهر شنيده شد كه با اعلام وقوع حادثه در بوستان، نيروهاى آتش نشانى و اورژانس در محل 
حاضر شـدند.با حضور ماموران مشـخص شـد ديوار بوسـتان به دلايلى كه هنوز مشخص نيست، 
ريزش كرده و به دنبال اين حادثه، يك شهروند، كه مردى حدود 40 ساله بود، زير آوار ديوار مانده 
است. با حضور و اقدام اهالى محل، پيش از رسيدن نيروهاى امدادى، فرد مصدوم از زير آوار خارج 

و با حضور ماموران، تحويل اورژانس شد.

ريزش ديوار بوستان تازه تاسيس در اسلامشهر

عكس يادگارى
چاقو را گذاشتم زير گلويش و داد زدم:

- همين رو مى خواستى لعنتى؟ مى خواستى زندگى من 
رو داغون كنى؟

ــده بود؛ يعنى فكر نمى  كرد از  رنگش مثل گچ ديوار ش
ــم. چشمش كه به عكس افتاد، فهميد  قضيه باخبر باش
نبايد اعتماد مى كرد و قرار مى گذاشت. فهميد گول رفتار 
ــده سوار ماشين شود و  عادى من را خورده و حاضر ش

بيرون شهر بيايد. 
ــى! من تقصيرى ندارم.  ــتباه مى كن - مهران تو دارى اش

خودت خواستى اين جورى بشه. 
چاقو را بيشتر فشار دادم. تيزى چاقو داشت به تدريج پوستش را مى شكافت و قطره هاى 
خون را جارى مى كرد. سوزش تيغه چاقو خنده هاى عصبى و از سر اضطرابش را تبديل 

به جيغ هايى بريده بريده و التماس هايى از سر نااميدى كرد. 
ــناختى!  ــتى براى زنم و خلاص؟ تو كه من رو مى ش - فكر كردى عكس رو مى فرس
مى دونستى اگه كينه كسى رو به دل بگيرم، شده تا اون ور دنيا هم مى رم دنبالش و انتقامم 

رو مى گيرم، چرا همچين حماقتى كردى؟
ــار چاقو زبانش را بند آورده بود و چانه اش مدام مى لرزيد. دلم مى خواست حرف  فش
بزند، دلم مى خواست بيشتر التماس كند و به دست و پايم بيفتد. 
حس مى كردم هرچه ناله و خواهش كند كه نكشمش، زخم از 
دست دادن شيما در وجودم التيام پيدا مى كند. زخم لحظه اى كه 
عكس يادگارى را در دست شيما ديدم و نگاه هاى سرد و پر از 

كينه اش وجودم را به آتش كشيد. 
ــم دادى و گفتى ازدواج نكردى.  ــو به من دروغ گفتى، فريب - ت
خودم زن سابقت رو ديدم و باهاش حرف زدم. هستى مى گفت 
هنوز دوستت داره و فكر نمى كرده به اين زودى ازدواج كنى. من 
نمى تونم با يك دروغگو زندگى كنم. ديگه هيچى ازت نمى خوام، 
فقط كار رو به دادگاه و شكايت نكش. بيا دوستانه تمومش كنيم 
و طلاق بگيريم. چاقو را كه برداشتم جرات كرد و دستش را برد زير گلويش. از ديدن 
خونى كه حالا روى دستش جارى شده بود، وحشت كرد. جيغ كشيد و خواست فرار 
كند؛ اما درهاى ماشين قفل بود. مجبورش كردم عكس را از من بگيرد. با دست هاى لرزان 
و خونى اش گرفت و باز هم التماس كرد كه نكشمش. رنگ برگ هاى سبز بيد مجنونى 
كه آن روز در آن پارك لعنتى زيرش ايستاديم و اولين عكس يادگارى باهم بودن مان را 

گرفتيم، ذره ذره قرمز مى شد و خون از دست هاى هستى به عكس سرايت مى كرد. 
- مهران ببين چه درخت خوشگلى. مامانم هميشه مى گفت اين درخت از اشك مجنون 
سبز شده. يعنى اونقدر مجنون گريه كرده كه از خاك زير پاش درختى سبز شده. يعنى 
مى شه يك نفر اينقدر عاشق كسى باشه؟ اصلا بيا ما هم زيرش عكس بگيريم؛ اولين عكس 
يادگارى عشقمون.حرفى براى گفتن نداشت. حسابى خودش را باخته بود. فقط گريه  و 
ــمش. مى گفت نمى خواسته باعث طلاق ما بشود. مى گفت هنوز  التماس مى كرد ببخش
عاشقم هست و روزى كه جدا شديم فكر نمى كرده، برنگردم و با كس ديگرى ازدواج كنم. 

- اما حالا برگشتم. 
 چاقو را بى رحمانه در شكمش فرو كردم و ضربه هاى بعدى را محكم تر زدم تا جايى 
كه حس كردم ديگر نفس نمى كشد. تنها به انتقام فكر مى كردم. انتقام زندگى از دست 

رفته ام؛ زندگى اى كه با يك عكس يادگارى از هم پاشيد.

نيمه غايب
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١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢١٣١٤١٥

  افقى
١- نام قديم شهر گرگان- آمال ٢- پايتخت فرانسه- دست كم- سفره چرمي ٣- شب دراز- پارچه پشت يقه- 
تصديـق فارسـي ٤- نفس- تابه نان پـزي- كلام تعجب خانم ها- ردياب ٥- توقف مسـافر در جايي- حركت و 
جنبـش- تصديق روسـي ٦- شـهر بادگيرها- كار مجري- سـنگيني و متانت ٧- حـالا و الان- دندان نيش- از 
شـهرهاي مازندران ٨- نوعي زردآلو- محصول كوبا- ستاره شناس ٩- زردش هم ميوه است- معلم دانشگاهي- 
دربند ١٠- سـخن آهسـته- مار زهردار- ظاهر عمارت ١١- ضمير وزني- نام ديگر سـوره بني اسـرائيل- خروس 
صحرايي ١٢- مبارك بودن- صفت عدد- مطيع- خشكي ١٣- سوگند- فيلسوف مراكشي جهان اسلام- روزنامه 
ارامنه ايران ١٤- گاز مرداب- هميشه و پيوسته- از آيين هاي تاريخي مردم ژاپن ١٥- دريچه قلب- محل استراحت
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  عمودى
جانشـين و  نايـب  همه گيـر-  بيمـاري   -١
٢- تندرسـت- ناپديـد و نابـود- فنـا و نابـودي

٣- شـكننده- مختـرع عكس متحـرك- زمان 
مـرگ ٤- مديريـت- مظهـر لاغـري- نيـروي 
حيات- جنس بـه ظاهر قـوي ٥- درخت مورد- 
مركز اسـتان مركـزي- كتاب مقدس زرتشـتيان
٦- شيشـه- خانه پشـت بـه آفتاب- جانشـين

٧- ميـوه تلفني- خواندن قرآن- رب النوع يوناني 
٨- درمان بيمار- خواندن شعر- قسمت ملوديك 
اپـرا ٩- كاريـز- يكجـور و يكسـان- خورشـيد 
١٠- شيمي كربن- سـبد بزرگ ميوه- نبرد و رزم 
١١- نگهبـان- زندانيان- ضمير مونث انگليسـي 
١٢- تولـد- مـادر آذري- فلز سـرخ- هنـر تئاتر

ورزش  در  اصطلاحـي  داشـتن-  دوسـت   -١٣
بسـكتبال- لباس حمام ١٤- خوشـرو- گناهكار 
و خاطـي- يگانه ١٥- پزشـك رضا پهلـوي- از 

شهرهاي يزد

حس مى كردم 
هرچه بيشتر ناله 
و خواهش كند 
كه نكشمش 
زخم از دست 
دادن شيما در 
وجودم بيشتر 
التيام پيدا مى كند

تلفن: 66348046 (021) 
a g a h i @ f d n . i r

سازمان آگهى و بازرگانى روزنامه فرهيختگان 
در استــان هاى زير نماينده فعال مى پذيرد براى 
اطلاعات بيشتر با ما تماس بگيريد
Province and c i t ies  agancies

 
 

آذربايجان غربى  
اصفهان  
ايلام  
تهران  
چهارمحال و بختيارى  
سيستان و بلوچستان  
سمنان  
قم  
كهكيلويه و بويراحمد  
گلستان  
همدان  
يزد  

سازمان تـــــوزیع روزنامه 
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محمد زين الدينى
داستان نويس

نجات كارگر نوجوان ازدستگاه خميرنانوايى 
فرهيختگان| كارگر نوجوان نانوايى كه بر اثر بى احتياطى درون دستگاه خميرزنى گير 
كرده بود با تلاش آتش نشانان نجات يافت. صبح پنجشنبه ستاد فرماندهى آتش نشانى 
تهران با دريافت خبر گير كردن يك كارگر جوان در داخل دستگاه خمير زن نانوايى 
ــانان را عازم محل حادثه در يافت آباد كرد. بررسى ها نشان مى داد  ــى، آتش نش لواش
كارگر 15 ساله به نام حسين در حال كار كردن با دستگاه خمير زن نانوايى بوده كه 
ناگهان دست چپ و سپس تمام بدنش در داخل دستگاه گير كرده و به شدت آسيب 
ــت. آتش نشانان با استفاده از تجهيزات نجات، پسر نوجوان را كه از ناحيه  ديده اس
ــده بود از داخل دستگاه خارج  ــت، كتف و گردن دچار آسيب ديدگى شديد ش دس

كردند و تحويل اورژانس دادند.

رويـــداد

فرهيختگان از مرگ 3 نفر و آخرين وضعيت مصدومان حادثه انفجار ذوب آهن اصفهان گزارش مى دهد

ذوب درآهن
يكى از مصدومان حادثه ذوب آهن اصفهان: لباس ايمنى داشتيم، اما انفجار همه را از بين برد

دستور وزير نيرو براى بررسى فورى علت حادثه

فرناز استادنوبرى
F.nobari@fdn.ir

انفجار در كنورتور2 
كارخانه ذوب آهن 

اصفهان در حالى سه 
كشته و شش مجروح 
بر جاى گذاشت كه 

گفته مى شود سه نفر 
از مصدومان وضعيت 

خوبى ندارند


